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چیزهایی که اول باید بدانید  ۹

من می توانم با مرده ها حر بزنم... نه، اشتباه نخواندید. کامƗ· حقیقت دارد. 
وقتی ن«ه سـاله بودم پدر و مادرم مردند و من به نیویورک ۱ فرسـتاده  شـدم 
 Şودتان فکر کنید، پŘ تم زندگی کنم. شاید پیشŘتا با عمویی که نمی شنا
حداقـſ یتیم نیسـتی. اما می دانید، من قبـſ از این اتفا® حتی عمو مونتی را 
ندیـده بـودم و پدرم هـم آن قدر رابŬه ی محکمی با او نداشـت که بخواهد من 
را بـه او بسـپارد. در واقـŰ آن ها از هم متنفر بودنـد. اما پدر و مادرم از کœا باید 
می دانستند که قرار است قŬارشان با یک قŬار دیگر تصاد کند و زندگی آن ها 
و صدها نفر دیگر به پایان برسد� حتی هنوز وصیتنامه شان را هم ننوشته بودند. 
چنـد روز بعـد از مرÝ آن هـا، من با هواپیما به نیویورک رفتم. مœبور بودم 
Řودم تنƊا تاکسـی بگیرم و به سـاŘتمان درب وداغانی با سـنě های قƊوه ای 
بـروم کـه بـه نůر می رسـید هـر لحůه ممکن اسـت فـرو بریزد. Řـودم باید 
نی تºرک Řـورده باƖ می بردم و زنگی را می زدم که  چمدانـم را از آن پله هـای بِت«

کنارش با یک ماژیک قرمز و با ŬŘی بد نوشته شده بود: سانتیاگو.
ــتم  ــیمانم. ای کاش می دانس ــě پش ــاردادن آن زن ــی از فش یک جورهای
ــود. ای کاش  ــه واری بش ــاع دیوان ــه اوض ــار چ ــت دچ ــی ام قــرار اس زندگ
ــدا  ــد پی ــت، دوســتان جدی ــه مدرســه نخواهــم رف ــر ب ــه دیگ می دانســتم ک
ــم؛  ــی کن ــم زندگ ــه می Řواه ــور ک ــم آن ط ــر نمی توان ــرد و دیگ ــم ک نخواه
ــدوی  ــŶ و بوگن ــه ، کŐی ــان نم گرفت ــم را در آپارتم ــه پای ــه ای ک ůــون از لح چ

۱- پرجمعیت ترین شƊر ایالت متحده ی آمریکا

پیشگفتار:
چیزهاییکهاولبایدبدانید
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ــای او شــدم.  ــه او و دنی ــŹ ب تِعل ــر م« ــی گśاشــتم، دیگ ــو مونت عم
عمو مونتیِ من یک کƗه بردار حرفه ای بود. هرچند که کراواتش را پشت و رو 
می بست و موهای ناصاِ مسخره ی سمت راست سرش را شانه نمی کرد تا 
مبادا Řسته شود؛ اما در گول زدن مردم در هر زمینه ای که می Řواست استاد 
 Ŷهدردادن پول هایش هم بود و بیشـتر پولش را صر کشـ Źبود. او عاشـ
این می کرد که چŬور می تواند با روح ها حر بزند. عمو مونتی در Řانواده ای 
از واسـŬه ها ۱ و روح زبان ها به دنیا آمده بود اما Řودش معمولی بود و قدرت 
حر زدن با روح ها را نداشت. روح زبان نامی بود که من روی Řودم گśاشته 
بودم و او نمی توانست این حقیقت را تحمſ کند؛ پŘ Şودش را عو§ کرد 

و باعŎ شد همه از او متنفر شوند. 
عمو، پیش ترها آدم Řوبی بوده. یادم می آید پدرم قبſ از مرگش این را به 
مادرم می گفت؛ اما بعدها وقتی مœبورم می کرد روی ت«شـک دونفره ی بدون 
فنر، در اتاقی پر از اشـیای ماورا� الŬبیعی بوگندو بخوابم، دیگر نمی توانسـتم 

باور کنم هنوز هم آدم Řوبی است. 
Řود من یک روح زبان هستم. تا هشت سالگی ام طول کشید بتوانم قدرتم 
را کنترل کنم و اجازه ندهم کسی متوجه توانایی ام بشود، که این برای کسی 
به سن و سال من هنوز زود بود. با وجود قدرت کنترلم، هرچندوقت یک بار، 
روحـی از گوشـه ای بیـرون می پریـد و زهـره ام را می ترکاند و این  باعŎ شـد 

عمویم به قدرت ارتباطم با روح ها پی ببرد. 
یـک هفتـه بعـد از اینکه برای زندگی پیـش او آمده بودم، داشـتم چمدان 
غول پیکری پر از چیزهایی ماورا� الŬبیعه را تمیز می کردم. هنوز برچسب قیمت 
مŵازه هـای روح گیـری که عمویم به آن ها سـر زده بود روی Řیلی از آن ها بود. 
داشـتم ظرفـی شیشـه ای را که تویش چیـزی مſŐ آبِ دما» آبـی بود، بیرون 
می کشیدم که صورتی وحشتناک Řودش را به شیشه کوبید و سرم جیų کشید. 

Medium -۱. افرادی با توانایی روحی باƖ که توان برقراری ارتبا¨ با ارواح و جƊان ماورا�الŬبیعه را دارند.
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شیشـه را روی زمیـن انداŘتـم و بـا تکه تکـه شـدنش بـوی Řیلـی بـد و 
حال به هم زنـی همـراه یـک روحِ بدون بدن از آن بیـرون آمد. برای زمانی که به 
نůر می رسید تا ابد طول کشید، دورِ دفتر کارِ عمویم دویدم و سعی کردم روح 
را در شیشه ی Řالی مایونز اسیر کنم؛ اما بی فایده بود، روح آرام و قرار نداشت.
همانœا بود که با شنیدن صدای دست زدنی آهسته، فƊمیدم کسی در تمام 
ایـن مدت تماشـایم می کرده اسـت. عمو مونتی تـوی چƊارچوب درِ دفترش 

ایستاده بود و همچنان برایم آهسته دست می زد. 
در حالی که لبخندی بدجنسـانه، سراسـر صورتـش را فرا می گرفت، گفت: 
»می دونسـتم تـو ایـن قـدرت رو داری.« همان موقـŰ بـود کـه فƊمیـدم دیگر 
زندگـی ام هرگـز مŐـſ قبſ نخواهد شـد. البته کسـی که با روح هـا حر بزند 
هیĒ وقت کامƗ· عادی به حساب نمی آید؛ اما همان ته مانده از زندگی عادی ام 

هم داشت مſŐ ستون آجری نامرńی، روی من آوار می شد. 
از آن به بعد، من یک جورهایی عروسک Řیمه شب بازی عمویم شده بودم. 
او آژانـŞ روح گیـری Řودش را بـه راه انداŘت و آن قدر مŵرور بود که نام آن 
را هم گśاشت مونتی سانتیاگو: روح گیر. او به بƊانه ی تدریŘ Şانگی، من را 
از مدرسه بیرون کشید و ما سفر به دور آمریکا را شروع کردیم. در تمام این 
مسـیر هم در حالی که من با مƊربانی از روح ها می Řواسـتم کمتر سـروصدا 
کننـد، عمو مونتی دسـتمزدهایش را به جیـب می زد. بعũی وقت ها هم، اگر 

Řوش شانŞ بودم، اسکناس بیست دƖری جلویم می انداŘت. 
 ſدماتی آمریـکا تبدیŘ هـای Şترین آژانƊبه یکـی از ب Űیلـی سـریŘ مـا
شـدیم و حتی عکŞ مونتی در روزنامه ها و مœله های اینترنتی منتشـر شد. 
اما هیĒ کŞ نمی دانست که در واقŰ این من هستم که تمام کارهای سخت 
را انœـام می دهـم. امـا چرا او را لـو نمی دادم� به دو دلیſ: یـک، او من را به 
یتیم Řانه ای می فرسـتاد که توسŪ آشـناهای Řودش اداره می شد و اوضاعم 
Řیلـی بدتـر می شـد... دو، او هرچقدر هـم که عśابم مـی داد، هنوز عũوی از 
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Řانواده ام بود. 
هرچقـدر هـم کـه به من می گفـت لیاقت این قـدرت را ندارم، یـا مœبورم 
می کـرد حسـاب یکـی دوتا روح را برسـم، اهمیتی نداشـت؛ می دانسـتم در 
کنار او اوضاعم بƊتر اسـت. هرچند این چیزها باعŎ نمی شـد از پدر و مادرم 
عصبانی نباشم. اما هرکاری می کردم نمی توانستم با آن ها ارتبا¨ برقرار کنم؛ 
فقŪ می Řواسـتم از آن ها بپرسـم چرا رهایم کرده اند و چرا من را پیش عمو 

مونتی گśاشته اند. 
Řیلـی زود سـال ها گśشـتند و مـن سیزده سـاله شـدم. بـا ایـن حـال 
نمی توانسـتم یک مسـŅله ی ساده ی ریاضی را حſ کنم یا به شما بگویم یک 
نوترون چیست� �راستش هنوز هم درست نمی دانم� اما می توانستم در یک 
دام در حال  هفته دوازده کتاب بخوانم. من عاشـŹ کتاب ها شـده بودم. ما م«
جابه جایی بودیم و من نمی توانسـتم هیĒ دوسـتی داشـته باشم؛ کتاب ها به 
من کمک می کردند این تنƊایی و بی رفیقی و همین طور چرت و پرت گویی های 
عصبـی عمویـم را راحت تـر تحمſ کنم. کتاب ها را از همه چیز بیشـتر دوسـت 
داشـتم، به همین دلیſ زمانی که در یک صبŔ بارانی ماهِ اکتبر، کتابداری در 
 Ūیب ترین نوع تسخیرشدن کتابخانه ای توسœبه ع Űماساچوست ۱ با ما راج
ارواح در دنیا، تماس گرفت، من با آغوش باز از آن استقبال کردم؛ هرچند که 

چاره ای هم جز رفتن نداشتم. 
چه کسی می دانست که این قرار است یکی از دلخراش ترین، ترسناک ترین، 

پرهیœان ترین و متحول کننده ترین ماجراجویی های عمرم باشد�

از دفتر خاطرات سایمون سانتیاگو

۱- ایالتی در شر® آمریکا.



دŘتری در پنœره  ۱۳

کتابخانه Řیلی Řیلی بزرÝ بود، طوری که مœبور شدم برای دیدن همه ی 
سـاŘتمان چند قدم عقب  بروم و همین باعŎ شـد روی مانŰ وسـŘ Ūیابان 
زمیـن بخـورم. تحقیقـات اولیه را از طریŹ اینترنت انœام داده بودم؛ بررسـی 
ده ها فیلم از تœربیات مردم در کتابخانه و چندین مقاله ی قدیمی از دهه ی 
پنœاه، راجŰ به بچه هایی که توی کتابخانه رفته و هیĒ وقت برنگشـته بودند. 
 Ş ºجاناتان. آر. چیلدِرم Ūدر سال ۱۸۸۶ توس Ş ºکتابخانه ی عمومی چیلدِرم
سـاŘته شـده و حتی Řود شـƊر هم به اسـم او نام گśاری شده بود. البته آن 
کتابخانه روی یکی از بزرÝ ترین و پرجمعیت ترین قبرسـتان های آمریکا بنا 

شده بود و این جان می داد برای یک داستان روحیِ بسیار عالی. 
جاناتـان جسـدها را بیـرون کشـیده و بـه قبرسـتانی در همسـایگی آنœـا 
فرستاده بود؛ اما به Řاطر زیادی جنازه ها، هنوز Řیلی از آن ها همان جا مانده 
بودند و بعũی از آن ها هم تنƊا Řاکستر و استخوان هایشان به جا مانده بود. 
بـا وجود هشـدار Řیلی ها بـه او، درباره ی نحŞ بودن ساŘت و سـاز روی یک 
قبرستان و همچنین مرÝ اسرارآمیز سه تا از دŘترهایش، جاناتان باز هم از 

آرزوی ساŘتن کتابخانه ی عůیمش دست برنداشته بود. 
مدتی بعد از افتتاحیه ی باشکوه کتابخانه، بقیه ی فرزندانش نیز به دنبالِ 
دسته ی دیگری از وقایŰِ اسرارآمیز، در همان ماه مردند. چیزی از مرÝ آن ها 
نگśشـته بـود کـه همسـرش بیمار شـد و Řیلی سـریŰ از دنیا رفـت و او تازه 
داشت نحسی و نفرین کارش را باور می کرد. شایعات سریŰ تر از آتشی که در 

فصلاول:
دختریدرپنجره



۱۴  کتابخانه ی ارواح

جنگſ پخش می شود، به گوش مردم رسید و کتابخانه Řالی ماند و تا ماه ها 
هیĒ کـŞ وارد آن نشـد. مدتـی بعد، باŘƖـره Řود او هم دیوانه شـد و برای 
رهاکردن بقیه ی Řانواده اش از چنگال نفرین، همه شان را به کتابخانه کشاند 

و تک تکشان را مسموم کرد و دیگر هیŘ Ēبری از آن ها نشد. 
سـاŘتمان تا سـال Ř ۱۹۵۲الی مانده بود؛ تا این که یکی از بستگانِ دور، 
موم بازگشـایی کـرد. از زمان  کتابخانـه را بـه ار� بـرده و آن را دوبـاره بـرای ع«
بازگشـایی کتابخانـه در ۱۹۵۲ تـا بـه حال هـم چندین کودک وارد سـاŘتمان 
شـده و هرگز دوباره دیده نشـده اند، بعũی ها در اŏر سـقو¨ از بالک«نِ طبقه ی 
دوم مرده اند و به نقſ از بعũی شایعات، قاتſ زنœیره ای معروفی از زیرزمینِ 
آنœا برای کارهای چِندِش آورش استفاده می کرده است. گزارش های بی شمار 
تسخیرشدگی توسŪ ارواح را هم فراموش نکنیم؛ آن قدر مقاله و فیلم در این 
باره وجود داشت که هفته ها طول می کشید تا بتوانم تمامشان را بررسی کنم. 
شـاید فکـر می کنیـد بعـد از ایـن همـه اتفـا®، بایـد کتابخانـه را تعŬیſ و 
 Źر عاشـƊراب می کردند؛ اما این طور که پیداسـت، این شـŘ تمان راŘیا سـا
توجه اسـت. حتی یک مŵازه ی هدیه فروشـی در Řیابان اصلی وجود دارد که 
می توانیـد از آنœـا یک روحِ  توی شیشـه بخرید؛ با اینکه Řیلی واضŔ اسـت 

روح های توی شیشه ها واقعی نیست. 
به هر حال این شƊر هنوز کلی پول از توریست ها و شبکه های تلویزیونی ای 
می گیرد که می Řواهند در کتابخانه فیلم برداری کنند، به همین دلیſ هم قرار 
شد هیĒ کŞ چیزی از آمدن ما نداند. کتابدار هم در تماس تلفنی اش تŀکید 
کرده بود که ما صدایش را در نیاوریم؛ چرا که اگر اهالی شƊر Řبردار می شدند 
ـر½ منبـŰِ درآمد بی پایان شـƊر ƗŘص شـوند، داسـتان، پایان  ºقـرار اسـت از ش

Řوشی برای هیĒ کŞ نداشت. 
بـه همیـن دلیſ عمو مونتی کتابدار را مœبور کرد دسـت مزدش را زیاد کند 
و او هم با Řوشحالی پśیرفت. باید اقرار کنم که Řبر کار ما می توانست یک 
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تبلیų ایده آل برای آژانŞ مونتی باشد، اما عمو بیشتر به پول اهمیت می داد 
تا هر چیز دیگری. این ویĖگی اصلی او بود. 

کتابخانه شـبیه ترکیبی از عمارت و کلیسـا بود که از سـنě های Řاکستری 
تیـره سـاŘته شـده بـود و ویرانـه به نůـر می رسـید؛ در واقŰ تسخیر شـده. دو 
ره قرار  ºبـا شیشـه های رنگـی، در دو طـرِ ورودیِ دو د Ýـره ی بسـیار بـزرœپن
داشتند و چندین پنœره ی کوچک تر با شیشه های رنگین هم، باƖی طاقچه ی 
ورودی ساŘتمان وجود داشت. گºرگویſ ها۱ و صورت ها بر روی سنě ها حکاکی 
شـده بودند و بعũی هایشـان تقریبا· زنده به نůر می رسـیدند. این سـاŘتمان 

واقعا· حال و هوای ماورا� الŬبیعه ای داشت. 
در عین حال کتابخانه یکی از شـگفت انگیزترین سـاŘتمان هایی بود که تا 
به حال دیده بودم. سقŶ آن با میله های نوک تیزِ سیاه رنگی احاطه شده بود 
و زیر آن سـه پنœره ی عریŧ قرار داشـت که از شـدت نوری که از پشت شان 
می تابید، می درŘشـیدند. چند ŏانیه طول کشـید تا بفƊمم پشـت هرکدام از 

پنœره ها چلچراغی قرار دارد. 
پله هایی که به درِ ساŘتمان می رسیدند از سنě ساŘته شده بودند و طوری 
ترک Řورده و در بعũی جاها از هم فاصله گرفته بودند که انگار ساŘتمان، تازه 

دچار زلزله ای سخت شده است. اینœا واقعا· یک مکان قدیمی بود. 
دوربین دیœیتالی ام را از کیفی که به شانه داشتم بیرون کشیدم و شروع کردم 
به عکŞ گرفتن از ساŘتمان؛ به امید اینکه چیزی در دوربین معلوم شود. من 
عƗوه بر اینکه یک کتاب Řوان حرفه ای بودم، جمŰ آوری و نگه داری عکŞ های 
ترسـناک قدیمی، و همچنین عکاسـی کردن و گśاشـتن عکŞ های Řودم در 
آلبوم را هم دوست داشتم. این کار یک جورهایی سرگرمی ام محسوب می شد. 

۱- گرگویſ ها موجودات پلیدی هستند در جƊان فانتزی که به نیروهای تاریکی تعلŹ دارند، آن ها به صورت 
 ſود را تبدیŘ ،ان شوندƊموجودات انسان نمایی با بال و دم و شا� تصویر می شوند که می توانند در تاریکی پن

به مœسمه های سنگی کرده و پرواز کنند.
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داشتم از پنœره های شیشه رنگی روبه روی درِ ورودی عکŞ می گرفتم که 
عمو مونتی ضربه ی محکمی به دوربینم زد. Řوشبختانه بندش را از قبſ دور 

گردنم انداŘته بودم. 
مونتـی در حالـی کـه ابروهایـش مانند کـرم ابریشـم در هـم می لولیدند، 

ندکنان گفت: »اونو بśا کنار� ما باید حرفه ای به نůر بیایم.« رول« غ«
در حالـی کـه داشـتم دوبـاره دوربیـن را جلوی صورتـم می گرفتـم، گفتم: 
»می دونـی کـه من از عکŘ Şوشـم میـاد. تازه اون کـراوات صورتی که زدی، 

اصƗ· ما رو حرفه ای نشون نمی ده.«
به او Řیره شدم و دیدم که دارد جوش می آورد اما چون در مکانی عمومی 
بودیـم، کامـƗ· حرفه ای رفتار می کرد؛ نه سـرم داد می کشـید و نـه پŞº گردنی 
می زد. فوری تلفنش را بیرون کشید و شماره ی کتاب دار را گرفت. او عاشŹ این 
بود که تا محſ تسخیرشده همراهی اش کنند؛ فکر می کرد این طوری حرفه ای تر 
و واقعی تر به نůر می رسد، اما در واقŰ بیشتر شبیه آدمی بی عرضه و ناشی بود. 
دوبـاره بـا  دقـت از لنز دوربینم نـگاه کردم و آن را روی یکـی از پنœره های 
رنگـی متمرکـز کـردم؛ وقتـی تـاری تصویر برطر شـد، دŘتـری را دیدم که 
وسـŪ پنœره ایسـتاده بود و داشت سرش را تکان می داد و به ماشین بیوک 
مونتی که در پارکینě کتابخانه پارک شـده بود اشـاره می کرد. نکند داشت به 
مـا می گفـت از آنœـا برویم� اما چه فایده� حتی اگر بـه مونتی التماس هم 
می کـردم کـه بی Řیال این کار شـود، او ¡ره ای به حرفـم اهمیت نمی داد و به 
احتمال زیاد مœبورم می کرد وارد ساŘتمان شوم و بعد هم توی هتſ پوستم 

را می کºند. هیĒ فایده ای نداشت. 
قبſ از اینکه دŘتر ناپدید شود، سریŰ عکسی از او گرفتم و به امید اینکه 
سـرنخی گیـرم آمـده باشـد به صفحه دوربین نـگاه کردم. عالی بـود. یکی از 
بƊترین عکŞ هایی بود که تا به حال گرفته بودم. به سرعت بند دوربین را از 

گردنم بیرون کشیدم و دوربین را سمت مونتی گرفتم. 
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»یه Řوبش رو گرفتم. درضمن داره بƊمون می گه از اینœا بریم.«
مونتی دوربین را از دستم قاپید و قبſ از نگاه کردن به صفحه، چشم هایش را 
چرŘاند، اما نگاه آزرده اش بƗفاصله محو شد و جایش را به ترس ŘالŤ داد. 
رده هـا را ببیند. کامـƗ· معلوم بود  ایـن تنƊـا راهـی بـود که او می توانسـت م«
کـه مŐـſ من نبودن Řیلی عśابش می دهد و چیـزی نمانده بود دلم برایش 

بسوزد. اما بƗفاصله یاد رفتارش با Řودم افتادم. 
مونتی لبخندی زد و گفت: »آره این Řوبه. می ¡اریمش تو سایت. هیĒ جا 
هم نمی ریم. پولش Řیلی توپه بچه. Řیلی Řیلی توپ.« درِ ورودی انگار که 
 ſŘسـته می نالید، به داŘ روحی ſŐحرفش را شـنیده باشـد، همان طور که م
Ē پایم پیچید، انگار که  باز شـد. بعد باد سـردی از پله ها پایین Řزید و دورِ م«

بخواهد من را به آن تاریکی بی پایانِ پشت در بکشاند. 
 بـرای اولیـن بـار پŞ از مدت ها در تمام سـتون فقراتم احسـاس سـرما 
کردم، انگار که عنکبوت های یخی روی آن راه بروند؛ ناجور بود، واقعا· ناجور. 
زنـی باریـک و بلنـد از داŘـſ تاریکیِ آن طر ورودی، بیـرون آمد و به نůر 
رکƗغی ای که باƖی سرش  ºمی رسید روی پله ها شناور است. او با موهای سیاهِ پ
جمŰ کرده بود، عینک قƊوه ای رنě بزرگی که روی دما» عقابی اش جا Řوش 
کرده بود و ژاکت پشمی بد رنگی که به تن داشت، درست مſŐ کتابدارها بود. 
زن صورت مƊربانی داشـت و گرمی Řاصی در رفتارش بود که از فاصله ی دور 
کتاویا فِری اسِتون می بود، کسی که به ما زنě زده بود.  احساس می شد. او باید ا«

Řانم فری استون اول به من نگاه کرد و لبخند زد. 
بعـد در حالـی کـه هنوز هم بـه مونتی نـگاه نمی کرد، گفـت: »نگفته بودید 
دسـتیارتون یـه بچه سـت�« مـن بچـه نبـودم. مـن واقعـا· نوجوان محسـوب 

می شدم، این با بچه بودن Řیلی فر® داشت. 
با کمی دلخوری گفتم: »من سـیزده سـالمه.« بله، قدı من نسـبت به سِـنم 
کوتاه بود، اما باز هم بچه محسوب نمی شدم. حتی نمی توانستم بشمارم که 
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چندبار بقیه فکر کرده بودند ن«ه سـاله ام. هرچند کمترین امتیاز این شـرایŪ آن 
بود که بعũی وقت ها در رستوران ها دِسِر مœانی گیرم می آمد. 

وون به نůر می رسی. البته این چیز بدی  ºیلی جŘ وون. تو ºببخشید مرد ج«
وون به نůر  ºنیسـت. تازه معنیش اینه که وقتی هم سـن من بشـی، هنوزم ج
می رسی.« زیرلبی Řندید و باŘƖره به عمویم نگاه انداŘت. می توانستم ببینم 
که زن دارد از œŘالت سر� می شود و دلم می Řواست انگشتم را توی حلقم 

بکنم و باƖ بیاورم. 
»عصر به Řیر، مونت گومِری سـانتیاگو.« چشم های Řانم فری استون بر® 
زد. اسم واقعی مونتی، مونتویا بود، اما Řودش آن را عو§ کرده بود تا بیشتر 
شـبیه اسم سفید پوست ها شـود. به نůر من احمقانه بود. گاهی وقت ها آرزو 
می کـردم ای کاش بـه جـای قدرت رانـدن ارواح، قادر به دºک کـردن آدم های 

احمŹ بودم؛ آن وقت دنیا جای Řیلی بƊتری می شد. 
عمویم به سرعت Řودش را جمŰ وجور کرد و دندان های سفید جدیدش را 

که به تازگی با پول کار آŘرمان Řریده بود، به نمایش گśاشت. 
بعد لبخندی زد و گفت: »بƊم بگو مونتی.«

»مſŐ مونتی پیتون�« Řانم فری اسـتون سـرش را Řم کرد و Řندید. دل 
و قلـوه دادنشـان واقعـا· داشـت حالم را بـه  هم می زد. دلم می Řواسـت توی 
سـاŘتمان بـروم و تمـام کتاب ها را ببینم؛ می Řواسـتم بـا روح آن دŘتر که 

پشت پنœره دیده بودم، حر بزنم. 
مونتـی گفـت: »مـن عاشـŹ اون فیلمـم.« لوس بازی هـای عمویـم آن قدر 

افتũاح بود که دیدنش هم زºجرآور بود. 
Řانم فری استون که به احتمال زیاد متوجه نگاهِ تحقیرآمیزم به رفتارشان 
شـده بود، با سـر، به درِ ورودی اشـاره کرد؛ »تو Řوب با جِید کنار میای. اون 
هم سـن Řودته و بیشـتر وقت ها در اداره ی کتابخونه بƊم کمک می کنه. اƖن 
هـم توی قسـمت کتاب های کودک، داره یه سـری از کتابـا رو می چینه توی 
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طبقه هـا. بƊتـره بری پیشـش و Řودتو بƊش معرفی کنـی. منم این دور و بر 
رو بـه مونتـی نشـون مـی دم و تـو و جید می تونید یه سـاعت دیگـه در اتا® 

استراحت، به ما ملحŹ شید.«
فت، برو پِی کارتِ.« مونتی دوربین را برایم پرت کرد و  »آره بچه. یاƖ½ راه بی«
با دسـتش اشـاره کرد آنœا را ترک کنم. این رفتارش عœیب بود، به Řصوص 
که او همیشـه مŁدب و حرفه ای رفتار می کرد و هیĒ وقت جلوی مشـتری ها 
بـا مـن این طوری حر نمی زد. شـاید حũور Řانم فری اسـتون باعŎ شـده 
بـود او عœیـب و غریب رفتار کند. هر قدر سـعی می کـردم فراموش کنم، اما 
بـاز هـم کارهایـش بـه نůرم Řیلی مسـخره می رسـید و بƊانـه ی Řوبی برای 

مسخره کردن او در هتſ بود. 
تصمیـم گرفتـم آن دو مـرِ» عشـŹ را به حال Řودشـان رها کنم و سـمت 
فره ای که پشـت در ورودی ایœاد شـده بود بروم که تقریبا· مſŐ دهان یک  ح«
هیوƖ بود. دوباره سرما به ستون فقراتم نفو¡ کرد. ترسم را کنار گśاشتم و به 
هر زحمتی بود، Řودم را از درگاه به داſŘ کشـاندم. هوا به طرز قابſ لمسـی 
گرفتـه بـود. برای لحůه ای نºفŞº در گلویم حبŞ شـد، انگار کسـی به آرامی 

دست هایش را دور گردنم فشار بدهد. 
می دانسـتم این سـاŘتمان به شـدت تسخیر شـده، اما فکر نمی کردم به 
این بدی باشد. اگر اوضاع بدتر می شد، به مونتی التماس می کردم بی Řیال 
این کار شود. نمی Řواستم بƗºیی که در تِگزاس سرم آمد، دوباره اتفا® بیفتد. 
هوای توی سـاŘتمان حسـابی سـرد و سـنگین بود، درسـت مſŐ فũای 
یکی از اولین مŀموریت هایی که انœام دادیم. یادم هسـت توی کلیسـایی در 
کالیفرنیـا ۱ یـک روح وجود داشـت اما چیزی که مـردم فراموش کرده بودند 
به ما بگویند، این بود که آن یک روح معمولی نبود، چیزی بسیار قدرتمندتر 
بـود. بـا توجـه به اینکه چند سـاعت بعد از وارد شـدن به کلیسـا، از حال رفته 

۱- ایالتی در غرب آمریکا




